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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397آذر 13:تاریخ      قاعده تقیهموضوع کلی:     

  1440ربیع الاول  26مصادف با: بررسی اشکال سوم و چهارم _تقیه مشروعیت قاعدهموضوع جزئی:      

 16 جلسه:

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
 اشکال اول و دوم را ما مطرح کردیم نسبت به مشروعیت تقیه و چهار اشکال دیگر در اینجا مطرح است که باید ذکر شود.

 اشکال سوم

اشکال سوم این است که تقیه با بعضی از اصول مسلّم دینی و اسلامی، سازگاری ندارد. مثل امر به معروف و نهی از منکر، 

  رود.مشروعیت آن زیر سوال می که به جهت همین ناسازگاری هااین جهاد، ضرورت تبلیغ دین و امثال

برخی اش تعطیلی ر تقیه مشروع و جایز باشد، لازمهد یک قیاس استثنائی تشکیل داد که اگشومیبه عبارت دیگر در اینجا 

 التالی باطلٌ، فالمقدّمُ مثله.اصول قطعی و ضروری دین مثل جهاد و تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکر است. لکن 

ذکر کرد. در این قیاس استثنائی، بطلان تالی روشن است. یعنی اینکه این  توانمیاین شکلی است که برای این قیاس 

توانیم جهاد و امر به معروف و امثالهم را کنار بگذاریم، این کاملا واضح و اصول تعطیل بردار نیستند به این معنا که ما نمی

 است.روشن 

ملازمه بین مشروعیت تقیه و تعطیلی این اصول که  یعنی مقدمه اول این قیاس ی است،عمده اثبات ملازمه بین مقدم و تال

 . است و ارکان

کند که اگر تقیه مشروع باشد، معنایش این است که انسان با مخالفین همراهی کند، یا میادعا ل در بیان این ملازمه مستدِ

که جهاد ترک  است معنایش اینجهاد مثل بطور طبیعی در هم ضرر و یا بخاطر مصلحت. همراهی با مخالفین  از خوف

تقیه شود. چون در جهاد خوف ضرر است. اگر کسی با این استدلال بگوید که من برای حفظ جان و مال و آبروی خودم 

 د. شومی، پس جهاد تعطیل است داده اجازه روم و این چیزی است که دینمیبسوی جهاد ن

هم کار خلاف ، به اعتبار اینکه خوف ضرر دارد، ترک کند  امر به معروف و نهی از منکر راکسی که به استناد تقیه مثلاً یا 

  د به تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر.شومیمشروعیت تقیه منجر  پس نهایتاً .است نکرده

ها حق را اظهار ا از خوف ضرر و یا به خاطر مصلحتهاندین که خیلی مهم است؛ اگر قرار باشد انساصل تبلیغ مثلاً یا 

د که باب تبلیغ دین هم شومیمنجر به این این اجازه را داده باشد،  هاآننکنند، معارف دینی را بیان نکنند و خود دین به 

 بسته شود.
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دانیم که این ما می ملازمه دارد با تعطیلی برخی از اصول قطعی و مسلّم اسلامی. وقتیپس مشروعیت تقیه و جواز تقیه، 

 د؛ پس تقیه مشروع و جایز نیست.شومیاش بطلان مقدم اصول تعطیل بردار نیستند، نتیجه
 اشکال سومررسی ب

در مواقع خاص  هکواضح و روشن است. مسئله این است که اساس تقیه بعنوان یک حکم ثانوی  پاسخ به این اشکال کاملاً

ن آید، ایی. در مواقع خاص که یک عنوان ثانوی پدید ماست رد جعل شدهگیمیو اضطرار و ضرورت مورد توجه قرار 

ند که با باطل همراهی دادد. یعنی اینجا اجازه شومیاز حکم اولی رفع ید مثل سایر عناوین ثانوی دیگر باعث ثانوی عنوان 

که بر عناوین ثانوی و  یک حکم ثانوی استاشد. اگر ما تقیه را به این عنوان ببینیم که داشته ب (نه قلبی)فعلی لسانی و 

یلی احکام اولی د با اینکه بگوییم در عرض احکام اولی و موجب تعطکنمید، این فرق شومی مترتبعناوین این بواسطه 

ن اولیه نیست. به تقیه است که مشروعیت تقیه یک حکمی در عرض سایر احکام و عناوی د. این یک نگاه کلی راجعشومی

 انوی است. تقیه بعنوان یک حکم ثولی همه از احکام اولیه هستند،  هاایناد، امر به معروف و نهی از منکر جه

از د و طبیعتاً شویمثانوی  د که از بیان حق خودداری شود. این جا عنوانکنمیدر این مواقع تارۀً مصلحت أهمّ اقتضاء 

ر به معروف و پس جهاد و امجای تقیه نیست. دیگر ندارد. وجود  د. اما در جایی مصلحت أهمّشومیرفع ید کم اولی ح

ایی که یک مصلحت مگر در ج ،اند و تعطیل بردار نیستنداحکام و اصول مسلمّ اسلامی ثابت نهی از منکر همواره بعنوان

 مانند خیلی از احکام اولیه دیگر، حکم تغییر کند.است ورتی ممکن أهم اقتضاء کند؛ که در چنین ص

 سوال:

اصل و اساس  امر به معروف و نهی از منکر کرد در حالی که خوف ضرر هم داشت. در جایی کهحسین هم امام  استاد:

آن عنوان ثانوی  وضرر هم معنا ندارد  ف، دیگر خوی اصل دین در میان باشدباشد، این شرط دیگر اصلاً نیست. وقتی پا

  نفی کند. تواند اشکالی باشد که اصل مشروعیت تقیه راهم دیگر کارایی ندارد. لذا این اشکال نمی
 اشکال چهارم

خودشان تقیه را نفی  بیتالبینیم که ائمه و اهل با مراجعه به کلمات و سخنان خود ائمه می اشکال چهارم این است که

وقتی ما به کلمات امیرالمؤمنین این اشکال را مطرح کرده که  روح المعانی ها از جمله تفسیراند. در برخی از کتابکرده

به استناد آیات اند و فقط در بعضی از موارد آنهم در برابر کفار خودشان تقیه را نفی کرده هااینبینیم که کینم، میجوع میر

مایش اند. از جمله این فرکرده د، تقیه را نفیکنمیاتکا  هاآن بیت که شیعه بهالاند. و إلّا خود اهل قرآن جایز دانسته

؛ حق را بگویید، چه در حال آرامش و چه «قل الحق فی الأمن و الخوف و لا تخش إلّا الله» :مایدفرمیامیرالمؤمنین که 

  1.در حال ترس و از هیچ جز خدا ترسی نداشته باشید

  لخفین.اند مثل مسح اکرده تقیه نهیاز  موارد برخی ازمثلاً در یا 
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 اشکال چهارمبررسی 

مواردی موارد استثناء است.  هاآن، تقیه را در برخی موارد بیان کردهآن روایاتی که عدم  این اشکال هم وارد نیست چون

 د به موارد استثناء.شومیاند. پس این مربوط هم مطرح کرده در کتاب های فقهی خودست که فقهای ما ا

ک اصل است؛ اما ین درست است و این هم یاما آن بیان امیرالمؤمنین مبنی بر اینکه حق را در هر شرایطی بگویید، ا

ک مصلحت أهمّ نباشد. اگر پای مصلحت أهمّ در میان باشد، طبیعی است که این هم مانند سایر با یمادامی که مزاحم 

 باشد.مقید احکام محدود و 

 سوال:

شما اگر خوف ضرر دارید، حرف حق را بزنید. إلاّ اینکه این خوف و این ضرر، یک ضرر عام و فراگیر باشد که متوجه به جمع  استاد:

، یعنی ملاحظه خودت را نکن، ولی «قل الحق فی الأمن و الخوف و لا تخش إلاّ الله» :مایدفرمیزیادی از مسلمین است. اینجا که 

خوف ضرر برای اصل حکومت  باشد که بحث خود شخص مطرح نیست و خوف ضرر برای جمع کثیری از مسلمین است،اگر جایی 

اصل اینکه انسان  خواهم بگویم اگر مصلحت اهم باشد دیگر این اصل کارایی ندارد.می .شودمی مصلحت أهمّ جامسلمین است، این

 اما حدّ این چقدر است؟ این حدّ را باید با روایات دیگر مشخص کرد. نداشته باشد؛ابایی باید حق را بگوید و از گفتن حق 

 هر حال باید توجه داشت که:به 

اند، چون ما روایات دیگری داریم که حدّ این را معلوم اند و روایات دیگر را ندیدهیک روایت را أخذ کرده هااین ،اولاً 

 کرده است.

اینکه ما آن مسئله أهمّ و مهم را هم داریم. یعنی ممکن است یک مصلحت أهمیّ اقتضاء کند که بخاطر آن ناچار  ،ثانیاً

 شود حق را نگوید و سکوت کند. 

 ای را که گفتیم در نظر داشته باشیم.این دو نکتهپس این روایت فی نفسه چنین ظهوری دارد، ولی ما باید 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


